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Abstract 
Investigating the commentary of Ibn Sina and Mirdamad on 

the expression of meanings and referents of Dahr (meta-time or 
aeviternity) and Sarmad (eternity or no time), it is known that 
Ibn Sina has given five meanings and four referents for the term 
Dahr, and two meanings and four referents for the term 
Sarmad, which sometimes contradict each other. However, this 
difference in interpretations can indicate the development and 
generalization of these two terms. Ibn Sina has stated two 
special features for the world of Dahr and two special features 
for the world of Sarmad and finally two common features 
between these two worlds . 

Mirdamad has used two innovative interpretations about the 
world of Dahr and has introduced two referents and three 
specific features for the world of Dahr  .Following this 
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commentary, he has given a referent and a special attribute for 
the world of Sarmad. 

Mulla Sadra has stated three meanings and seven referents 
for  
Dahr, and four referents for Sarmad . 

This article, while historical looking at this issue with an 
analytical-comparative method, first explains Ibn Sina's point 
of view and then tries to explain the approach of Mirdamad and 
Mulla Sadra, and finally, a comparative study of the views of 
these philosophers has been done. 

This difference in interpretation can be an indication of the 
efforts of these three philosophers to provide a true 
interpretation of these two terms, in comparison with the 
different levels of the universe and express their view of the 
universe . 

The purpose of this article is to explain and analyze how 
evolution occurs in these concepts  .This can help us to 
understand the Intellectual foundations of the philosophers. 
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 سینا، میرداماد و ملاصدرا بررسی معانی و مصادیق دهر و سرمد از منظر ابن
 

 *** علی محمد ساجدي          ∗∗رضا حصاري         ∗محمدرضا فرهنمدکیا
 

 چکیده 
 ،مصادیق اصطلاح دهر و سرمد سینا و میرداماد از بیان معانی و  با بررسی تفسیر ابن

و براي اصطلاح    ، پنج معنا و چهار مصداق  ، سینا براي اصطلاح دهرشود که ابندانسته می
اند. دو معنا و چهار مصداق بیان کرده است که این معانی گاه با یکدیگر مخالف ، سرمد

دو اصطلاح.  تواند نشانی باشد از توسعه و تعمیم در این  البته این اختلاف در تعابیر می
دو ویژگی مخصوص    ، سینا براي عالم دهر، دو ویژگی اختصاصی و براي عالم سرمدابن

دو ویژگی مشترك میان این دو عالم را نیز ذکر کرده    ،به آن عالم بیان کرده و درنهایت
دو تعبیر بدیع به کار برده است و دو مصداق و    ،است. میرداماد درخصوص عالم دهر

براي عالم دهر معرفی کرده است. وي در پی این تحلیل نیز یک سه ویژگی اختصاصی 
معنا   بیان کرده است. صدرالمتألهین سه  عالم سرمد  براي  ویژه  و یک صفت  مصداق 
براي دهر، هفت مصداق براي آن و چهار مصداق براي سرمد بیان کرده است. این مقاله  

تحلیلی روش  با  مسأله،  این  به  تاریخی  نگاه  دیدگاه تطبیقی،    -ضمن  تبیین  به  ابتدا 
سینا پرداخته و سپس به تقریر رویکرد میرداماد و ملاصدرا همت گمارده است و  ابن

نشان داده است که این   دیدگاه این فیلسوفان، ي تطبیقی  بررسی و مطالعه با  درنهایت،  
ي تفسیري مطابق با واقع از تواند از اهتمام این سه حکیم به ارائهتفاوت در تفسیر می 

مقایسه مقام  در  اصطلاح،  دو  و   این  کند  حکایت  هستی  نظام  مختلف  مراتب  با 
ها به جهان هستی باشد. هدف این مقاله، تبیین و تحلیل  ي نوع نگرش آنکنندهبیان

تواند در فهم مبانی هر فلیسوف  چگونگی وقوع تحولّ در این مفاهیم است. این مهم می 
 کمک شایانی کند.  

 . سینا، میرداماد، ملاصدراسرمد، ابن دهر، :يکلید واژگان
 

 . مقدمه 1
بررسی و تبیین اصطلاحات فلسفی و کاوش درخصوص سیر تحوّل این مفاهیم در میان  

ي هر فیلسوف از اصطلاحات رایج، ازجمله امور ضروري فیلسوفان اسلامی و چگونگی استفاده
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رود. اساساً نگارش تاریخ فلسفه بدون توجه به این مهم،  در فهم مباحث فلسفی به شمار می
تنها در میان  ي این مفاهیم، مفهوم دهر و سرمد است که نه. ازجمله پذیر نخواهد بودامکان

رغم وجود  اي دیرینه دارد. علیمتون عرفانی، فلسفی و کلامی، بلکه در متون روایی نیز سابقه
نقاط مشترکی که در کیفیت تفسیر این مفاهیم در میان فلیسوفان سه مکتب مشاء، اشراق  

لافات و وجوه افتراق فراوانی در چگونگی معناکردن و تعیین  و حکمت متعالیه وجود دارد، اخت
 شود. مصادیق این مفاهیم دیده می

دانند. نگاه  فیلسوفان مسلمان هریک از مفاهیم دهر و سرمد را در مقابل مفهوم زمان می
 رایج و مشهور حکما در مقام تعریف این سه اصطلاح، عبارت است از: 

شود؛ به نسبت میان ثابت  د متغیّر دیگر، زمان نامیده مینسبت میان امر متغیّر با موجو
شود؛ و نسبت میان ثابت به موجود ثابت دیگر، سرمد نام دارد (طوسی،  به متغیّر، دهر گفته می

). لکن افزون بر آنکه تفسیر این دو 699، ص  1، ج1381عاملی،  ؛ علوي119، ص3، ج1375
اوت است، تعیین مصادیق آن نیز در دیدگاه این  سینا و میرداماد متفاصطلاح در دیدگاه ابن

اي اندازهدیگر، این تغییرات بهبیاندو حکیم و فیلسوف مسلمان تفاوتی اساسی و جدي دارد؛ به
سینا و میرداماد در یک معناي واحد و گاه  است که دهر و سرمد گاه در کلمات و عبارات ابن 

 اند.  در معانی مختلفی استعمال شده
سینا در این امر است، لکن وي تفسیر نسبتاً ها و تعالیم ابندار آموزه داماد، وامگرچه میر

باره حکایت دارد.  ي سرمد ارائه داده است که از تغییر رویکرد او دراین متفاوتی خصوصاً از واژه 
فلسفی خود برده است، از ـگیري وافري که از این دو اصطلاح در نظام فکريمیرداماد با بهره

هاي رایج میان حکما عبور کرده و معیّت دهري و سرمدي را ابداع کرده است، تا آنجا  یّتمع
ي او، یعنی حدوث دهري موجودات عالم طبیعت،  ي مهم فلسفهکه فهم و ادراك کامل نظریه

 توقفی تام بر چگونگی کارکرد این دو اصطلاح براساس مبانی او دارد.
باره، رویکرد دیگري در مقام بیان این  سینا دراینگاه ابندیگر، میرداماد براساس دید بیانبه

است. تعبیرات میرداماد در برخی از موارد، نشان از آن دارد که وي    دو اصطلاح اتخاذ کرده
سینا بسیار متفاوت  اي که دیدگاهش با دیدگاه ابنگونهاین دو اصطلاح را توسعه داده است؛ به

 شده است.  
درالمتألهین سخن رایج و مشهور حکما درخصوص تعریف دهر و  در این سیر تاریخی، ص

سرمد را به دو صورت تفسیر کرده است؛ افزون بر این، مصدایق دهر و سرمد را در برخی  
یافتن  موارد توسعه داده است. از این نظر، فحص و جستجو در مفاهیم فلسفی و چگونگی تحوّل

تواند به فهم و  شود و میمري مهم محسوب میها در سیر تاریخ تفکر فیلسوفان مسلمان، اآن 
شناسی  گر هستینوعی بیانادراك نظریات و مبانی فلسفی یک حکیم کمک شایانی کند و به



 73   سینا، میرداماد و ملاصدراابنبررسی معانی و مصادیق دهر و سرمد از منظر   

 
 

بندي عوالم وجود و مراتب نظام هستی باشد؛  او درخصوص عالم پیرامون و چگونگی طبقه 
با برخی مسائل فلسفی،  مثلاً نسبت میان ثابت و متغیّر که مصادقی از مصادیق دهر است،  

سینا، پیوندي انکارناپذیر  کم در دیدگاه ابنمانند تعریف زمان، و برخی مباحث حرکت، دست
حال تبیین این قبیل مسائل و بررسی سیر تحوّل مفاهیم فلسفی، امري ضروري در هردارد. به

ر مهم در  شود. اساساً یکی از اموي فکري و فلسفی یک فیلسوف محسوب میشناخت منظومه 
تحقق و دستیابی به تفکر فلسفی ناب، توجه به پیشینه و سیر تاریخی مفاهیم فلسفی است؛  

اساس، پرداختن به این قبیل تحقیقات گرچه نقش مستقیمی در مباحث فلسفی ایفا  برهمین
تواند مبانی  ها، میبردن از آنکند، لکن نوع نگرش یک حکیم به این مفاهیم و میزان بهرهنمی

 نوعی آشکار کند.  سفی او را بهفل
ي دو اصطلاح دهر و سرمد سخنان و گرچه برخی از متفکران و فیلسوفان مسلمان درباره

تأمل کردهمباحث  بیان  را  مطالعهبرانگیزي  و  بررسی  درخصوص  تاکنون  اما  تطبیقی  اند،  ي 
ابن میرداماد و ملاصدرا تحقیق و بررسی صورت نگرفته و کتابدیدگاه  پژوهش    سینا و  یا 

شود. در  باره دیده نمیي منسجمی دراینمستقلی منتشر نشده است و به این دلیل، پیشینه
مقاله ابن  ،این  و  ابتدا دیدگاه  معنا  و  اصطلاح  این دو  و ملاصدرا درخصوص  میرداماد  سینا، 

می بیان  آن  مطالعهمصادیق  و  بررسی  به  آنگاه  فیلسوف  شود،  سه  این  دیدگاه  تطبیقی  ي 
شود. از این لحاظ به تبیین دیدگاه  ي کیفیت معناکردن این دو اصطلاح پرداخته میهدربار

ي یک مکتب فلسفی هستند، یعنی حکمت  این سه حکیم پرداخته شده که هریک نماینده
 مشاء، حکمت یمانی و حکمت متعالیه.

ها  آنذکر این نکته ضروري است که این نگارش که نگاه تاریخی به این مفاهیم و بررسی  
هایی همانند اینکه باره باشد. پرسشگشاي سایر تحقیقات دراین تواند راهرا برعهده دارد، می

این مفاهیم چه نقشی در حل سایر معضلات فلسفی ایفا کرده است، یا اینکه منشأ اختلاف  
ها  شناختی آنیک از مبانی هستیاین سه حکیم در کیفیت تفسیر این مفاهیم، معلول کدام

پاسخ مانده و شایسته است که در تحقیقات هایی بوده است، هنوز بییا متأثر از چه آموزه   بوده
 ها پرداخته شود. بعدي بدان

 

 . تبیین لغوي معناي دهر و سرمد 2
معناي ابدي نیز آمده است. برخی  معناي زمان دراز، هزار سال و نیز بهدر لغت، دهر به
صورت ازلی و ابدي باشد. معناي دیگر  معناي زمان نامتناهی است که بهمعتقدند که دهر به

به زمان  بر  (سجادي،  دهر،  است  شده  اطلاق  مطلق  اصفهانی  238، ص1379طور  راغب   .(
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دهر اسم مدت عالم، از آغاز وجود تا پایان آن است (راغب اصفهانی،  چنین گفته است که  این
 ).  480، ص1تا، بی

معناي همیشگی و مدوام است؛ یعنی چیزي که وجود آن منقطع نشود  سرمد در لغت به
نرود. واژه بین  از  انتهایی و  و  ابتدا  ي سرمدي به سرمد منسوب است؛ یعنی آن چیزي که 
شود و از شود که ازل نامیده میدوام وجود در گذشته منتهی می  سوي به  ندارد، لکن از یک

ي «السرد» اشتقاق  انجامد که ابد نام دارد. سرمد از کلمه سوي دیگر، به وجود در آینده می
معناي توالی و تعاقب است؛ زیرا زمان به سبب تعاقب اجزایش، ثابت و باقی  یافته است که به 

،  1366؛ صلیبا،  15، ص1372؛ سبزواري،  390، ص1414ماند (حسینی واسطی زبیدي،  می
 ). 390ص

دربارهابن است.  سینا  را مطرح کرده  و مصادیق گوناگونی  کاربردها  اصطلاح،  این دو  ي 
تعریف مشهور و رایج میان حکما درخصوص دهر و سرمد عبارت است از: نسبت میان موجود 

سینا،  جود ثابت دیگر، لکن از منظر ابنثابت با موجود متغیّر و نسبت میان موجود ثابت با مو
میرداماد و ملاصدرا، این تعریف مشتمل بر مصادیق گوناگونی است، البته گاه این دو واژه به  

شود. اکنون به بیان تعاریف، یک معنا به کار برده شده است که در ادامه بدان پرداخته می
 شود. ته میسینا پرداخها و مصادیق دهر و سرمد از منظر ابنویژگی

 
 سینا . دیدگاه ابن3

 . دهر1.  3
تعالی با عقل فعال یا فلک، نسبتی غیر متقدر و  سینا نسبت میان حقدر دیدگاه ابن  .1

نسبت میان امور ابدي و ثابت با سایر امور ابدي و ثابت دهر و    ، غیر زمانی است. به باور وي
نامیده می (ابنسرمد  اساس43، ص1404سینا،  شود  این  بر  به  ، ).  میان  دهر  نسبت  معناي 

دهر    ،موجود ثابت با موجود ثابت خواهد بود. در همین راستا باید گفت که در دیدگاه وي
ي ابت و بدون تغییري به نفس در طول سلسلهي امر ثمعناي معقولی است که محصول اضافه

باره چنین است: «الدهر هو المعنی المعقول من إضافۀ أمر  زمان خواهد بود. عبارت وي دراین
الثبات إلی النفس فی الزمان کله» دهر معناي معقولی دارد که از اضافه نمودن امر ثابت به  

). به هنگام بیان دیدگاه  92تا، صیسینا، بشود (ابني زمان حاصل مینفس در طول سلسله 
سینا بدان اشاره کرده  ي یکسان انگاشتن معناي دهر و سرمد که در اینجا ابنمیرداماد، درباره

 است، توضیح بیشتري داده خواهد شد.  
معناي معیّت  دهد، معتقد است که دهر بهسینا در تعریف دیگري که از دهر ارائه می. ابن2

ب  ثابت  امر  به زمان  و همراهی  را محیط  این اصطلاح، دهر  ا موجودات متغیّر است. وي در 
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داند. از منظر وي، ازآنجاکه منشأ تحقق زمان، حرکت فلک است، معیّت فلک (که امري  می
امور متغیّر، دهر نامیده می با  ثابت است)  طور که ). همان142شود (همان، صغیرزمانی و 

خست کاملاً متفاوت است؛ زیرا در معناي دوم، دهر  شود، این اصطلاح از معناي نمشاهده می
درحالی است)،  فلک  (که  ثابت  و  متغیّر  امر  میان  نسبت  دهر  یعنی  نخست،  معناي  در  که 

معناي نسبت امر ثابت با موجود ثابت است؛ بنابراین براساس معناي نخست، دهر دو مصداق  به
   دارد:

 تعالی با عقل فعال؛الف) نسبت حق 
که در معناي دوم، دهر فقط یک مصداق دارد، یعنی  تعالی با فلک، درحالیب) نسبت حق  

 نسبت میان موجود ثابت که همان فلک است، با موجود متغیّر یا زمان.
امور  با  وي براي توضیح معناي دوم دهر (یعنی نسبت میان فلک که امري ثابت است 

معیّت با زمان دارد، البته از آن لحاظ که  معناي امري است که متغیّر) معتقد است که دهر به
). در مقام تبیین 40، ص1400سینا،  این امر ثابت با زمان معیّت دارد، نه از لحاظ دیگري (ابن

توان قیدي که وي افزوده است، یعنی از آن لحاظ که این امر ثابت با زمان معیّت دارد، می
لحاظ دیگري، یعنی از جهت حرکت    چنین گفت که فلک از لحاظ ذات خویش ثابت است و از

توان تبیین به جهت فلک میاش متحرك و متغیّر است؛ لذا معناي دوم دهر را باتوجهوضعی
 کرد.

، افزون بر اینکه دهر را عیون الحکمۀ. وي در بخش دیگري از عبارات خود در کتاب  3
زمانیات می و  زمان  عالم  به  زمان  محیط  عالم  و ظرف  وعاء  را  آن  میداند،  کند  نیز معرفی 

عبارت، وي وعاء و ظرف بودن عالم دهر نسبت به عالم زمان را دلیلی بر دیگرجا)؛ به(همان
کند. براساس این نکته، معناي دهر که ي عالم دهر بر امور زمانی و زمانیات قلمداد میاحاطه 

با موجود ثابت دیگر،    عبارت بود از نسبت میان امر ثابت با امور متغیّر، یا نسبت میان امر ثابت
 کند.  معناي وعاء و ظرف عالم زمان و موجودات زمانی تغییر پیدا میبه

معنا  دهد، آن است که دهر را مرادف و همسینا از دهر ارائه می. چهارمین معنایی که ابن4
می زمان  و  با  باشد  حادث  خویش  ذات  در  معلولی  است  ممکن  که  است  معتقد  وي  داند. 

وجود چنین معلولی    ،ي زمان موجود باشد. اساساً در دیدگاه وير تمام سلسلهحال، دبااین
اي ندارد)، تأخر و بعدیت بالذات دارد؛ از نسبت به مقام ذات او (که در آن مقام از وجود بهره

ي زمان و دهر خواهد بود، نه در آن خاصی  این لحاظ، حدوث چنین موجودي در تمام سلسله
 از زمان. 

«فیکون کل معلول محدثاً أي مستفید الوجود من غیر، باره چنین است:دراینعبارت وي 
بعد ما له فی ذاته أن لا یکون موجوداً. فیکون کل معلول فی ذاته محدثاً و إن کان مثلاً فی  
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جمیع الزمان موجوداً مستفیداً لذلک الوجود عن موجد، فهو محدث؛ لأن وجوده من بعد لا  
التی ذکرناها و لیس حدثه إنما فی آن من الزمان فقط بل   همن الجه  بالذات و  هوجوده، بعدی

معناکه وجودش  هو محدث فی جمیع الزمان و الدهر»؛ بنابراین هر معلولی حادث است؛ بدین
را از دیگري دریافت کرده است، البته پس از آنکه در مقام ذات خویش موجود نبوده است.  

ي ث است، اگرچه این موجود، مثلاً در تمام سلسلهلذا هر معلولی در مقام ذات خویش حاد
کند، موجودي حادث است؛ زیرا  زمان موجود باشد، چون وجودش را از آن موجد دریافت می

وجود چنین معلولی، پس از نبودن وجود در مقام ذات آن معلول و از جهتی که ذکر کردیم،  
زمان نیست، بلکه در تمام    بعدیت بالذات دارد و حدوث چنین معلولی فقط در یک آن از

 ). 543، ص1379سینا، ي زمان و دهر حادث است (ابنسلسله 
توان آن را پنجمین  اي که میگونهکند، بهسینا از دهر ارائه می. تعبیر متفاوتی که ابن5

معنا براي عالم دهر محسوب کرد، آن است که دهر اساساً در ذات خود از عالم سرمد است،  
گونه امتدادي  نفسه امري ثابت و بدون تغییر است که هیچن است که دهر فیدلیل این امر آ

در آن وجود ندارد و تنها هنگامی که به زمان (که امري متغیّر است) نسبت داده شود، دهر  
 ).  42، ص1400سینا، شود (ابننامیده می

نامیده    توان چنین گفت که خود موجودات ثابت و لایتغیّري دهربراساس این معنا می
هنگام سنجش  دورند؛ افزون بر این، چنین موجوداتی، بهنفسه از تغییر و تغیّر بهشوند که فیمی

به این مطلب، دهر ابتدا بر خود موجودات شوند؛ لذا باتوجهبا موجودات زمانی، دهر نامیده می
ی،  ي میان چنین موجودي با امور زمانثابت و مجرد اطلاق شده، سپس سنجش و مقایسه

 دهر نامیده شده است.  
 . سرمد2.  3

، بهتر آن است که نسبت میان امور ثابت  هعیون الحکمسینا در کتاب  ابن  در دیدگاه  .1
).  40(همانند فلک) با اموري که در زمان نیستند (همانند عقول) سرمد نامیده شود (همان، ص

این دو اصطلاح را در کنار    ، التعلیقاتکه براساس معناي نخست دهر، وي در کتاب  درحالی
 ده بود. ها را در یک معنا به کار برنوعی آنیکدیگر قرار داده و به

ذکر این نکته ضروري است که وي در برخی از عبارات خود، رابطه و نسبت میان امر  
می سرمد  را  دیگر  ثابت  امر  با  نمیثابت  استفاده  اولویت  تعبیر  از  و  وي  داند  عبارت  کند. 

«کون الثابت مع الثابت تسمی سرمدي و هو محیط بالدهر» هستی و  باره چنین است: دراین
شود که این سرمد به عالم دهر  ثابت با موجود ثابت دیگر، سرمد نامیده میبود یک موجود  
 ). 142، ص 1404سینا، محیط است (ابن
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اي کلی است که  گونه تعالی به جزئیات و امور متغیّر، به. در دیدگاه ابن سینا علم حق2
الوجود به امور  گونه تغییر و تغیّري در آن راه ندارد. به باور وي چگونگی تحقق علم واجبهیچ

توان )؛ لذا می928، ص3، ج 1386سینا،  ي زمان و دهر برتر و بالاتر است (ابنجزئی، از هرگونه
شود.  چنین نتیجه گرفت که نسبت علم ثابت الهی به امور متغیّر و جزئی، سرمد نامیده می

ابت با سایر  این تعریف از سرمد با تعریفی که وي پیش از این ارائه کرد، یعنی نسبت امور ث
به این تعریف، مصداق دیگر سرمد، نسبت امور ثابت، کاملاً متفاوت است؛ افزون بر این، باتوجه 

 علوم ثابت الهی با جزئیات خواهد بود.
. استمرار وجودي موجودي که بدون لحاظ با وقت و زمان، استمرار وجودي دارد، سرمد  3

موجود ثابتی که با زمان مقایسه نشود، سرمد    دیگر، به استمرار وجودبیانشود؛ بهنامیده می
از تغییر و تغیّر به دورند (ابنشود، همانند عقول که موجودات ثابتیگفته می سینا،  اند که 

 ). 171، ص1، ج1405
 

 سیناهاي دهر و سرمد از منظر ابن . ویژگی 4
میان، دو ویژگی  کند. در این  هایی براي سرمد و دهر بیان میسینا ویژگیدر ادامه، ابن 

یک ویژگی مختص به عالم سرمد و دو ویژگی دیگر،    ،میان عالم دهر و سرمد مشترك است
 تنها به عالم دهر مرتبط است.  

 هاي سرمد . ویژگی1.  4
. ویژگی اختصاصی عالم سرمد که تنها مختص به این مرتبه است، آن است که این عالم  1

ازآنجاکه  172-171صص،  1405سینا،  (ابن  استاز هرگونه تغییر و تغیّري جدا و معرّ اما   .(
از مصادیق دهر، همانند افلاك، تغییر و تحوّل می توان تغییر و تغیّر را پذیرد و نمیبرخی 

تر  سینا در یکی از کتب خود که پیشبه اینکه ابن ها سلب کرد و باتوجهصورت مطلق از آن به
از مصادیق سرمد را نسبت م سینا،  داند (ابنتعالی و فلک مییان حقبدان اشاره شد، یکی 

توان چنین گفت که میان معانی سرمد، همانند معانی دهر، تغایر و تفاوت  )، می43، ص1404
از سرمد،   ناظر به این مصادیق  معنایی وجود دارد، درنتیجه ویژگی اختصاصی عالم سرمد، 

 تعالی و فلک نخواهد بود.  ي میان حقیعنی رابطه
 ).42، ص1400سینا، از عالم دهر برتر و بالاتر است (ابن . عالم سرمد 2

 . اوصاف دهر 2.  4
چنین بیان سینا ویژگی و صفت مخصوص عالم دهر را این . میرداماد قائل است که ابن1

عالم دهر همانند معلولی براي عالم سرمد محسوب میمی ،  1391شود (میرداماد،  کند که 
توان سینا (که میرداماد آن را نقل کرده است) میبنا  ). در مقام تبیین این سخن514ِص
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تعالی با مجردات دارد، اصل است و نسبتی که دهریات،  چنین گفت که نسبت ثابتی که حق این
همانند افلاك، به مجردات و عقول دارند، فرع است؛ لذا نسبت افلاك و عقول با یکدیگر، فرع  

 تعالی با مجردات دارد.بر نسبتی است که حق
واسطه، بر زمان و امور زمانی  طور بیسینا ویژگی عالم دهر آن است که به. در دیدگاه ابن2

 ).142، ص 1404سینا، محیط است (ابن
 هاي مشترك دهر و سرمد . ویژگی3.  4

میان عالم دهر و سرمد    سینا درخصوص ویژگی مشتركِمیرداماد معتقد است که ابن  .1
امتدادندااین است که  زمانیچنین گفته  و  و سرمد  شتن  میان دهر  مشترك  ویژگی  نبودن، 

که این  حالیي حرکات باشد، درصورت باید عالم دهر و سرمد مقدار و اندازهاست، درغیراین 
 ).  8-9، ص1374است (میرداماد،  دورعالم از هرگونه امتدادي به

آن2 سرمد،  و  دهر  مشترك  ویژگی  دومین  منظر  .  از  میرداماد  که  بیان ابنگونه  سینا 
کند، این است که معیّت میان امور ثابت با امور ثابت و معیّت میان امر ثابت با امر متغیّر،  می

). این معنی در  514، ص1391ي متی) امور ثابته است (میرداماد،  همانند متاي (یعنی مقوله
 ضمن تبیین دیدگاه میرداماد توضیح داده خواهد شد. 

 

 . دیدگاه میرداماد5
ي کیفیت وعاءبودن دهر و سرمد براي موجودات دهري . تبیین میرداماد درباره1.  5

 و سرمدي 
معناکه عالم  وي معتقد است که عالم خارج و واقع، ظرف موجودات زمانی است؛ بدین  
حقیقتی وراي موجودات زمانی نیست، بلکه تعیّن یک شیء، درواقع، همان حصول آن   ،خارج

ي  از نحوه  نه آنکه حصول آن شیء در خارج، چیزي جدا و بیگانهموجود در عالم خارج است،  
این سخن دربارههمینوجود آن قلمداد شود. به ي وعاي دهر و سرمد، درخصوص صورت، 

ي موجودات دهري، عین  معناکه نحوهاینشود؛ بهموجودات دهري و سرمدي نیز مطرح می
ها جدایی و انفکاکی وجود و میان آن  عالم دهر و عین نسبت یک موجود به موجود دیگر است

 ندارد.
ي بالا و  تعالی جاري است؛ یعنی عرش یا مرتبهاین سخن درخصوص عالم سرمد و حق

برتر سرمد، همان نفس موجودیت محضه و عین نسبتی است که براي چنین موجود محضی  
ها  و وعاء آن  موجود است؛ بنابراین انفکاکی میان موجودات زمانی، دهري و سرمدي و عوالم 

وجود ندارد، بلکه تحقق هر موجودي، در هر عالمی، عین تحقق آن موجود در آن عالم خواهد 
 ).  522، ص1391بود (میرداماد، 
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 . تعبیر میرداماد درباب اصطلاح دهر2.  5
درباره میرداماد  بیان  از  دیدگاه  پیش  در  که  است  نکته ضروري  این  ذکر  دهر،  عالم  ي 

شود، اعتبارکردن موجودات ثابتی است که سبب پذیرش عالم دهر میمیرداماد، آن چیزي  
هستند، گرچه موجودات چنین   دورکه از هرگونه تغییر، انتقال، امتداد و دگرگونی عاري و به

 ).520ص، 1391میرداماد، اند (عالمی مسبوق به بطلان و امکان ذاتی
تر در برخی از  کند که پیشمیرداماد براي معناکردن دهر از عبارت دیگري استفاده می

سینا دیده شده است. وي معتقد است که دهر معناي معقولی است که موجود ثابت  رسائل ابن
«و الدهر معنی معقول من لحاظ  باره چنین است: محض نسبت به زمان دارد. عبارت وي دراین

الزمان ک از جهت ملاحظه المحض مع  معناي معقولی است،  ثابت  له» دهر  ي موجودي که 
 ). 505-504 صصي زمان (همان، محض است با تمام سلسله

درباره  تازه و جدید وي  وعاء و ظرف صریح  تعبیر  عالم  این  این است که  عالم دهر  ي 
دراین ثابت است. عبارت میرداماد  المموجودات  الوجود  سبوق باره چنین است:«وعاء صریح 

الواقع دهر» وعاء و ظرف   اللاتقدر... هو حاق متن  التقدر و  المرتفع عن أفق  الصریح  بالعدم 
 دوربه  صریح وجود که مسبوق به عدم صریح است و از هرگونه اندازه و نبود مقدار و اندازه

نامیده می این وعاء، متن واقع است، دهر  توان ). می6، ص 1374شود (میرداماد،  است... و 
ین گفت که مراد از عدم صریح، عدم مقابل و عدم خارجی شیء است؛ بنابراین میرداماد  چن

 این قید را (یعنی وعاء صریحِ موجودات بودن را) بر اصطلاح دهر افزوده است. 
 . مصادیق دهر 3.  5

. وي در تعبیر دیگري، مصداق عالم دهر را توسعه داده و معتقد است که تمام موجودات 1
ممکن، اعم از ممکنات ثابت یعنی مجردات و عقول، و موجودات ممکن متغیّر همانند مادیات،  

 ).  90در عالم دهر قرار دارند (همان، ص 
 ). 18ست (همان، ص. به باور میرداماد، خود زمان ازجمله مصادیق موجودات دهري ا2

 هاي دهر نزد میرداماد . ویژگی4.  5
هاي دهر آن است که نسبت تمام اجزاي گوناگون و  وي معتقد است ازجمله ویژگی  .1

مقایسه در  زمان،  یگانهمتعدد  و  واحد  نسبت  ثابت،  موجود  آن  با  (همان،  ي  است    ص صاي 
504-505.( 

دور است، اگرچه موجودات در منزهّ و بهدر دیدگاه وي، عالم دهر از هرگونه تقدر و لاتق  .2
 ). 6ص ، هماناند ( دهري مسبوق به امکان ذاتی و نوعی عدم

اند.  ي معلولات، از ازل تا ابد، در عالم دهر حادث شدهتمام نظام سلسله  ،. به باور وي 3  
باره  باره ایجاد کرده است؛ تعبیر میرداماد دراینیکتعالی تمام معلولات را در عالم دهر بهحق 
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حقصورت  به که  است  معتقد  میرداماد  است.  دهریۀ»  واحدة  و  «مرة  واحد  خلقت  تعالی 
،  1374میرداماد، دهد ( را در قالب دوام دهري ادامه و استمرار می ي تمام موجوداتدفعهیک
 ).117ص
 . مصادیق دهر و سرمد در دیدگاه میرداماد 5.  5

. در بیان میرداماد، مصداق دهر و سرمد بسیار متفاوت با چیزي است که  1:  . سرمد1.  5.  5
ارد و دهر به موجودات مجرد  تعالی دسرمد اختصاص به حق   ،سینا بیان کرده است. در دیدگاه ويابن 

ظرف نسبت و   ،). گرچه وي در برخی از تعابیر و عبارات خود113و عقول اختصاص دارد (همان، ص
  ، داند و از این لحاظ الذات با موجود دیگري همانند او را در «عرش سرمد» میمعیّت میان موجود ثابت 

تعالی اختصاص دارد،  د به حق گفت عالم سرمنافی تعبیر نخست وي درخصوص سرمد است که می 
که  تعالی دارد و درصورتیي حقیقیه، سرمد اختصاص به حق اساس حکمت حقه  باور وي، برلکن به 

ي مشاء است،  اصطلاح سرمد براي نسبت میان مجردات محضه با یکدیگر به کار رود، بر مبناي فلاسفه 
است که وي این تعریف از سرمد، یعنی   دار آن است؛ از این لحاظنه حکمت یمانی که میرداماد داعیه

و    90صص،  1391دهد (میرداماد،نسبت میان امر ثابت با امر ثابت دیگر را به مشهور حکما نسبت می 
505-507.( 

تعالی اختصاص دارد، از هرگونه عدم  ازآنجاکه وعاء سرمد فقط به حق:  . ویژگی سرمد2.  5.  5
رمد از هرگونه امتداد و لاامتداد، انقسام و لاانقسام و هرگونه  دور است. اساساً عالم سو سبقی منزهّ و به 

)؛ این سخنی که میرداماد بیان کرده است، ویژگی اختصاصی  521است (همان، ص  دورعدمی منزّه و به 
 شود. سرمد محسوب می

 . معیّت دهري و سرمدي 6.  5
 شود:تبیین و تفاوت میان این دو معیّت در ضمن چهار مطلب بیان می

اجزاي عالم معتقد است که    برتعالی  حق  ي معیّت دهري و تقدم سرمديِوي درباره  .1
 تعالی براي عالم و نظام هستی و براي هریک از اجزاي عالم دو حالت دارد:فاعلیت حق

بهحقالف:   تقدم  تعالی  دهر،  وعاء  در  هستی  عالم  وجود  بر  خویش،  ذات  نفس  حسب 
 سرمدي دارد.  

به جوهر ذات و وجود عالمَ، در وعاء دهر، معیّت دهري دارد (میرداماد،  تعالی باتوجهحق   ب:
تعالی  کردن عالم یا حق)؛ بنابراین معیّت دهري و تقدم سرمدي براساس لحاظ116، ص1374

 د. معنا خواهد ش
گوید  چنین میدهد، این. وي در مقام توضیح و تبیین دیگري که از معیّت دهري ارائه می2

ي زمان یا طرف زمان انطباق ندارد و آنچه میان زمان و این معیّت که معیّت دهري بر سلسله 
 وجود دارد، به دو صورت است:
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فاعل  صورت نخست:   یا  اقصی)  فلک  (یعنی  آن  و محل  زمان  میان  مانند  معیّت  آن، 
صورت اتفاق و  ها تضایف بالفعل وجود دارد و بهتعالی، معیّتی طبیعی است که میان آنحق 

 شود. ها تصور میي تقرر آن فرض نیست، بلکه تنها براساس مرتبه 
در این حالت معیّت بالطبع تحقق ندارد؛ لذا وجود چنین تحققی براساس صورت دوم:  

ند معیّت میان زمان و نفس مجرد فلک اقصی (میرداماد،  هاست، مان اتفاق و فعلیت وجود آن 
 ).524، ص1391
. میرداماد در مقام تفاوت میان معیّت دهري و سرمدي معتقد است دو موجودي که با  3

امتداد و لاامتدادي جدا و عاري از هرگونه  اند، لکن میان دو  یکدیگر معیّت سرمدي دارند، 
نفسه  ند، گاه بدین صورت است که یکی از آن دو فیموجودي که با یکدیگر معیّت دهري دار

ها معیّت  یابد که میان آنهویت امتدادي یا هویت لاامتدادي دارد و از این لحاظ اعتقاد می
 ).703دهري و سرمدي برقرار است (همان، ص

تعالی و سایر مجردات معیّت سرمدیه  اند که میان حق. میرداماد معتقد است برخی قائل4
 داند.  رد، لکن وي این عقیده را امري موهوم و نادرست میوجود دا

باره چنین است: «و الظانون بأوهامهم سرمد المبدعات، یزعمون أن لذاته  عبارت وي دراین
و   وهمانی»  باطل  خرص  ذلک  و  سرمدیۀ  معیۀ  مبدعاته  من  الثابتات  إلی  بالإضافۀ  سبحانه 

اند که  چنین پنداشته سرمدیت دارند، ایناند مبدعات  کسانی که با اوهام خویش گمان کرده
اي که به موجودات ثابت و مبدع دارد، معیّت سرمدي  تعالی نسبت به اضافهبراي ذات حق

دارد، درحالی (میرداماد،  وجود  است  موهوم  و  باطل  و گمانی  این سخن حدس  ،  1374که 
 کند. بیان نمیتوان چنین گفت که وي براي معیّت سرمدي مصداقی  اساس می). براین90ص

از آثار خود چند مصداق براي معیّت  :  . مصادیق معیّت دهري1.  6.  5 میرداماد در برخی 
 اند از: کند که این مصادیق عبارتدهري بیان می 

 تعالی با موجودات مفارق محض؛ الف. معیّت میان حق 
 ب. معیّت میان برخی از موجودات مفارق با برخی دیگر از موجودات مفارق و عقلی؛  

 ج. معیّت میان موجودات عقلی با موجودات زمانی؛
 تعالی و موجودات زمانی؛ د. معیّت میان حق 

 تعالی با جوهرِ ذات عالم. ه. معیّت میان حق
یعنی معیّت موجود ثابت با    در دیدگاه میرداماد معیّت دهري میان این قبیل موجودات، 

موجود ثابت دیگر یا معیّت میان موجود ثابت و موجود متغیّر، دهري است که خارج از اقسام  
 ).  697، ص1391اند (میرداماد، هاي مشهوري است که حکما بدان پرداخته معیّت
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آن مینکته با  بلکه  غفلت کرد،  آن  از ذکر  نباید  ابناي که  تعابیر  از  برخی  و ستوان  ینا 
ي فوق را تفسیر کرد، آن است که در دیدگاه میرداماد، ازآنجاکه دهر  میرداماد و ازجمله نکته 

اند، لذا ضرورتی ندارد  و سرمد در این صفت، یعنی نبودن امتداد و لاامتداد، با یکدیگر مشترك
ودات عالم  وجود، برخی از موجکه در خلال عبارات و تعابیر از یکدیگر تمییز داده شوند؛ بااین

نفسه امتداد دارند (همانند فلک)، لکن موجودي که در عالم سرمد تحقق دارد، هیچ دهر فی
 ).  505ص، 1391میرداماد، امتداد و لاامتدادي ندارد ( 

 

 . دیدگاه ملاصدرا6
 . معانی دهر نزد ملاصدرا1.  6

روح و باطن زمان  به اینکه در دیدگاه وي، دهر که نام دیگر آن قضاي عینی است، باتوجه
)، اکنون 51، ص2، ج1368؛ صدرالمتألهین،  90، ص1360شود (صدرالمتألهین،  محسوب می

 شود.به معانی دهر و سرمد پرداخته می
دربارهالف:   حکما  رایج  و  مشهور  تعریف  میصدرالمتألهین  را  سرمد  و  دهر  پذیرد  ي 

 ).710، ص2، ج1382(صدرالمتألهین، 
، ص  3، ج1366بودن آن با زمان است (صدرالمتألهین،  رادفیکی از معناي دهر، متب:  

8  .( 
ها، یعنی  ها، یعنی سرمد، به برخی دیگر از آنوعاء و ظرف وجودي که برخی از آن  ت:

دهر، احاطه دارد. از این جهت، معیّت میان امور متغیّر با امور ثابت، در وعاء دهر، و معیّت  
 ).  78، ص 4ء سرمد واقع شده است (همان، جمیان امور ثابت با امور ثابت، در وعا

واقع  ج: عالم دهر  مطلق  مبدعات در  تمام  است که  معتقد  از  وي  نشان  تعبیر  این  اند؛ 
 ). 186، ص4گسترش معناي دهر دارد (همان، ج

در دیدگاه ملاصدرا معیّت میان امور متغیّر با یکدیگر، البته نه از لحاظ تغیّر و تغییرشان،  د:  
اي ثبات شود؛ زیرا هر شیئی نحوه ها، معیّت دهري نامیده میثبات وجودي آن   بلکه از لحاظ

 ).183-182ص ص، 3، ج1368دارد، گرچه ثبات در تغییر باشد (صدرالمتألهین، 
 ي دو اصطلاح دهر و سرمد . تفسیر دیدگاه حکما درباره2.  6

 کند: میباره را تفسیر و تبیین صدرالمتألهین به دو صورت دیدگاه حکما دراین
وي معتقد است که گرچه حکما و فلاسفه معتقدند که نسبت میان امور    صورت نخست:

نامیده می با یکدیگر، زمان  امور متغیّر، دهر خوانده متغیّر  ثابت و  امور  شود و نسبت میان 
شود، اما ممکن است مراد و  شود و به نسبت میان امور ثابت با یکدیگر سرمد گفته میمی

صورت دیگري ز دیگري باشد؛ لذا وي هریک از سه تعبیر را به مقصود آنان از این سه تعبیر، چی
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امور متغیّر باشد، تفسیر می از زمان، مدت دوام  کند. در دیدگاه ملاصدرا ممکن است مراد 
مراد از دهر، بقاي معیّت و همراهی امور متغیّر با ثابت و مقصود از سرمد، بقاي امر مطلقی  

 ). 8، ص3، ج1366اه ندارد (صدرالمتألهین، گونه تغییر و تغیّري در او رکه هیچ
وي قائل است که مقصود و مراد اساطین حکمت از معناي دهر و سرمد    صورت دوم:

(که نسبت میان امور ثابت با امور متغیّر و نسبت میان امور ثابت با یکدیگر است) این است  
و معیّت وجودي تعالی با اسماء و علوم خویش است و دهر نسبت  که سرمد نسبت میان حق

(صدرالمتألهین،   است  متغیّر  و  متجدد  معلومات  با  ثابت  علوم  ج1368میان  ؛  148، ص3، 
 ).130، ص1378صدرالمتألهین، 

 . مصادیق دهر و سرمد 3.  6
 کند.  وي براي هریک از دهر و سرمد مصادیق گوناگون و مختلفی ذکر می

. معیّت و نسبت میان عقول 1اند از:  کند که عبارتهفت مصداق تعیین می  ، وي براي دهر 
سلسله تمام  زمان؛  و  فلک؛  2ي  و  عقل  میان  معیّت  و 3.  ناچیز  امر  میان  نسبت  و  معیّت   .

. معیّت میان وجود  4آن یا زمان واقع شده باشد؛  کوچکی مانند خردل با فلک که در یک  
. معیّت و  6. معیّت میان علوم ثابت الهی با معلومات متجدد و متغیّر؛  5عقل با نقطه یا آن؛  

تعالی با امور کائنِ  . نسبت میان حق 7همراهی میان ملکوت نفسانی با جواهر متغیّر و گذرا؛  
 شود.گري از دهر محسوب میاست، مصداق دیدهرالداهر متغیّر که دهر یا 

تعالی با عقول؛  . معیّت میان وجود حق1اند از:  ترتیب، مصادیق سرمد نیز عبارتهمینبه
. معیّت و نسبت 4تعالی با اسماء و علوم خویش؛  . معیّت حق3. معیّت عقل با قضاي الهی؛  2

تا،  متألهین، بی؛ صدرال78، ص4، ج1366میان هویت الهی با تمام موجودات (صدرالمتألهین،  
 ).123، ص1422؛ صدرالمتألهین، 305ص

 

 سینا، میرداماد و ملاصدرا ي تطبیقی دیدگاه ابن . بررسی و مطالعه 7
شود. سینا و میرداماد و ملاصدرا در ضمن هفت نکته بیان میتحلیل تطبیقی دیدگاه ابن

سینا و در ادامه دیدگاه میرداماد، آنگاه رویکرد ملاصدرا بیان  ابتدا دیدگاه ابن  ،در این مقام 
نکتهمی دربارهشود.  دوم  و  اول  نکتهي  است؛  سرمد  مصادیق  و  معانی  چهارم ي  و  سوم  ي 

ي ششم هاي سرمد؛ و نکتهي ویژگیي پنجم دربارهي معانی و مصادیق دهر است؛ نکتهدرباره
ویژگیدرباره ابن  هايي  و  میرداماد  منظر  از  نکتهدهر  و  بررسی سینا؛  درخصوص  هفتم  ي 

 مصادیق معیّت دهري در دیدگاه میرداماد و ملاصدراست.
سینا نسبت میان امر ثابت با امر ثابت دیگر و نسبت میان امر نزد ابني نخست:  نکته

معناي معیّت  هرگز به  که سرمد نزد میردامادثابت با امور متغیّر، دو معناي سرمد است. درحالی
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و نسبت میان موجود ثابت با موجود متغیّر یا ثابت نخواهد بود و صرفاً شامل موجود محض و  
 تعالی.  است؛ یعنی حق دوربحتی خواهد بود که از هرگونه عدمی به

اما ملاصدرا معتقد است نسبت میان امور ثابت با یکدیگر که تعریف مشهور از سرمد است، 
پذیرد. معناي گوناگون سرمد نزد این سه حکیم، نشان از تغایر و  د تحقق میدر وعاء سرم

 تفاوت معنایی در اصطلاح سرمد دارد. 
 اند از: سینا مصادیق سرمد عبارتدر دیدگاه ابن  ي دوم:نکته

 تعالی با عقل فعال؛ . نسبت میان حق1 
 و سرمد مشترك است)؛ تعالی با فلک (البته این دو مصداق میان دهر  . نسبت میان حق2 
 طور سرمدي است؛ یعنی فلک متحرك سرمدي است؛. حرکت فلک به3 
 . نسبت علم ثابت الهی به امور متغیّر و جزئی.4 
تعالی مصداق سرمد خواهد بود، نه موجودات  این در حالی است که نزد میرداماد فقط حق  

 دیگر.  
تعالی  ده (یعنی نسبت میان حق سینا مطرح کرملاصدرا نخستین مصداق سرمد را که ابن

می گسترش  فعال)،  عقل  میبا  عقول  تمام  شامل  را  آن  و  راستا،  دهد  همین  در  داند. 
تعالی و اسماء  دهد، معیّت میان حقاي که در معناي ثابت میبه توسعهصدرالمتألهین باتوجه 

تمام موجودات  داند. وي در گامی فراتر، معیّت هویت الهی با و علوم وي را مصداق سرمد می
از چهارمین معنایی  داند. میرا سرمد می توان چنین گفت که این مصداق، درواقع، مأخوذ 
ابن این نکته ضروري است که در دیدگاه  است که  بیان کرده است. ذکر  براي سرمد  سینا 

تعالی با عقول، مصداق معیّت دهري است، اما ملاصدرا این معیّت و نسبت میرداماد، معیّت حق
 داند. را مصداقی براي سرمد می

 اند از: معانی دهر عبارت  سینا معتقد است کهابن ي سوم:نکته
 . نسبت میان امر ثابت با امر ثابت دیگر؛ 1 
 . نسبت میان امر متغیّر با موجود ثابت؛ 2 
 . ظرف و وعاء زمان؛ 3 
 معنابودن با زمان؛ . مرادف و هم4 
 یزي دیگر.ي با چ. خود ذات فلک بدون مقایسه5 

است از: وعاء صریح    ي دهر بیان کرده، عبارتتعبیر بدیع و جدیدي که میرداماد درباره
 موجودات ثابت. 

آنچه ملاصدرا به سیر تاریخی معناي دهر افزوده است، این است که در وعاء دهر، نسبت  
سینا و میرداماد  یک از آثار ابنمیان متغیّر و ثابت واقع شده است. این تعبیر تاکنون در هیچ 
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نوعی این معنا را مأخوذ از پنجمین معناي دهر در  سابقه نداشته است. البته شاید بتوان به 
 سینا دانست.ابن دیدگاه

 مصادیق دهر بدین صورت است: سینانزد ابني چهارم:  نکته
 تعالی با عقل اول؛. نسبت میان حق1
 تعالی با فلک؛ . نسبت میان حق2 
. معیّت و همراهی موجود ثابت با موجودات متغیّر، یعنی نسبت میان فلک با موجودات 3 

 زمانی.  
میرداماد مصداق عالم دهر را توسعه داده و معتقد است که تمام موجودات ممکن، اعم از 
ممکنات ثابت (یعنی مجردات و عقول) و ممکنات متغیّر (همانند مادیات) در عالم دهر قرار 

 داند. ي مصادیق عالم دهر میزون بر این، میرداماد خود زمان را ازجمله دارد. اف
شود.  تعالی و موجودات زمانی، معیّت دهري نامیده میدر دیدگاه میرداماد معیّت میان حق

تعالی و  اي که وي نسبت میان حقگونهاین مطلب در ملاصدرا تأثیر مهمی گذاشته است، به
نامی  دهر  را  متغیّر  باتوجهموجودات  مصداق،  این  است.  توسعه ده  که  به  شده  بیان  اي 

 صدرالمتألهین براي معناي امر ثابت مطرح کرده است. 
اند، چند مصداق اضافه کرده  ملاصدرا به آن مصادیق دهر که حکماي پیش از او بیان کرده

است. در معناي نخست، وي برخلاف میرداماد که معتقد است تمام موجودات در عالم دهر  
ي شمول اند و از این نظر، دایرهاند، قائل است که تنها مبدعات در مطلق عالم دهر واقعاقعو

 کند. آن را محدود می
ي زمان است. ملاصدرا  دومین مصداق دهر، معیّت و نسبت میان تمام عقول و تمام سلسله

ابنباتوجه اولین و دومین مصداقی که  اینبه  بیان کرده است،  براي دهر  نین نتیجه چسینا 
 گرفته که معیّت میان عقل و فلک، یکی از این مصادیق است.  

با   الهی  ثابت  علوم  میان  نسبت  و  معیّت  است،  اضافه کرده  که ملاصدرا  دیگر مصداقی 
 سابقه بوده است. معلومات متجدد و متغیّر خداوند است. این مصداق تا پیش از وي بی

ي  سرمد، سلب هرگونه تغییر و تغیّر و احاطه  سینا ویژگی اختصاصینزد ابني پنجم:  نکته
به تنها مصداقی که  باره و باتوجه سینا دراینبر عالم دهر است. میرداماد با الهام از دیدگاه ابن

بودن از هرگونه نداشتن به عدم و منزهّکند، ویژگی سرمد را مسبوقیتبراي سرمد معرفی می
 عدمی دانسته است.

هاي  ي بر عالم زمان، ازجمله ویژگینبودن و احاطهتن و زمانیامتدادنداشي ششم:  نکته
هاي دهر را بدین صورت سینا، ویژگیسیناست؛ لکن میرداماد با تکمیل دیدگاه ابندهر نزد ابن

کند که نسبت دهر به تمام اجزاي زمان واحد است؛ افزون بر این، موجودات دهري بیان می
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سینا بدان پرداخته است، از هرگونه  طور که ابن کن هماناند، ل اگرچه مسبوق به امکان ذاتی
ي گوید که تمام موجودات در سلسلههستند. وي درنهایت چنین می  دورتقدر و لاتقدري به

 اند.  باره ایجاد شدهیکنظام علی و معلولی به
 اند از: در دیدگاه میرداماد مصادیق معیّت دهري عبارتي هفتم: نکته

 تعالی با موجودات مفارق محض؛ حق الف)معیّت میان
 ب) معیّت میان برخی از موجودات مفارق با برخی دیگر از موجودات مفارق و عقلی؛  

 ت) معیّت میان موجودات عقلی با موجودات زمانی؛ 
 تعالی و موجودات زمانی؛ ج) معیّت میان حق
 تعالی با وجود عالم. د) معیّت میان حق

که معیّت میان امور متغیّر با یکدیگر را (البته نه از جهت    آنچه ملاصدرا افزوده این است
 ها) معیّت دهري نامیده است.  تغیّر و تغییرشان، بلکه از جهت ثبات وجودي آن 

در پایان این بخش شایسته است که به برخی از مبانی این سه حکیم که سبب تفاوت در  
 د. طور مختصر پرداخته شوشود، بهتفسیر این دو اصطلاح می

سینا به وجود عالم مثال اعتقادي  الف. پذیرش یا رد عالم مثال: ازآنجاکه میرداماد و ابن
اند، اما  ندارند، در تفسیر و بیان مصادیق دهر، از عالم مثال و موجودات مثالی سخنی نگفته

براساس مبانی حکمت متعالیه که در آن، عالم مثال و موجودات مثالی اهمیت خاصی دارند،  
 ان برخی از مصادیق دهر یا سرمد را بر موجودات مثالی منطبق دانست.تومی

ي تأثیر مهمی که از تعالیم  واسطه هاي عرفانی: صدرالمتألهین بهگیري از آموزهب. بهره
ها استفاده کند؛ مانند  عرفانی پذیرفته، سعی کرده است در تفسیر این دو اصطلاح، از آن آموزه

 تعالی با اسماء و صفات خویش را ازجمله مصادیق سرمد دانسته است.حقاینکه وي معیّت 
دانند که از حرکت  سینا و میرداماد زمان را امري عرضی میج. ماهیت زمان: چون ابن

شود و به عبارتی، مقدار حرکت فلک است، باید تفسیر برخی ازمصادیق  فلک اقصی انتزاع می
ي صدرا، ؛ اما در فلسفهبودن زمان انجام شودبه عرضدهر در دیدگاه این دو فیلسوف باتوجه 

به وجود برخی مبانی مانند حرکت جوهري، تشکیک خاصی در وجود و...، زمان امري باتوجه
دانسته می با  جوهري  متعالیه  مکتب حکمت  یا سرمد در  تفسیر مصادیق دهر  باید  و  شود 

 عنایت به همین مهم صورت گیرد. 
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 گیرينتیجه. 8
تعالی  تعالی و عقل فعال و حرکت ذات فلک و نسبت میان علم ثابت حقنسبت میان حق 

سیناست و نسبت میان امر ثابت  با امور جزئی و متغیّر، سه مصداق براي سرمد در دیدگاه ابن
  با امر ثابت دیگر و نسبت میان امر ثابت با موجودات متغیّر، دو معنا براي سرمد است. این در 

اختصاص به حق  تنها مصداق آن حالی است که در دیدگاه میرداماد سرمد  تعالی داشته و 
تعالی با عقول، معیّت عقل با  شود. اما در دیدگاه ملاصدرا معیّت میان وجود حقمحسوب می

تعالی با اسماء و علوم خویش و معیّت و نسبت میان هویت الهی با  قضاي الهی، معیّت حق
ابنتمام موجودات، م امر سینا عبارتصادیق سرمد است. معانی دهر نزد  از نسبت میان  اند 

ثابت و امر ثابت، نسبت امر ثابت به موجود متغیّر، وعاء و ظرف عالم زمان و امور زمانی، خود  
معنابودن با زمان. لکن نزد میرداماد دهر اختصاص به عالم  موجود ثابت (همانند افلاك) و هم

به تعبیري که وي در برخی از آثار خویش دارد،  دارد، البته باتوجهعقول و مجردات محض  
داند. آنچه ملاصدرا به معانی دهر افزوده  عالم دهر را شامل تمام موجودات زمانی و مجرد می

این است که در دیدگاه وي، معیّت میان امور متغیّر با امور ثابت، در وعاء دهر واقع شده است؛  
اند؛ این تعبیر نشان  د است که تمام مبدعات در مطلق عالم دهر واقعافزون بر این، وي معتق

 از گسترش معناي دهر دارد. 
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